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اینکـه یکـی از مهم‌تریـن کلیدواژه‌هایـی بیانـات رهبـر 

انقلاب در دیـدار بـا بسـیجیان واژه »ایـران« باشـد، نکته 

جدیـد و تـازه‌ای نیسـت امـا نکتـه حائـز اهمیت سـخنان 

ایشـان در دیـدار پنجـم آذرمـاه، تاکیـد دوباره بـر مفهوم 

هویـت ملـی و ایـران اسـت. اینکـه عمـده دشـمنی‌هایی 

که می‌شـود به‌خاطر تضعیف ایران مقتدر اسـت و اینکه 

هیچ‌ایرانـی باغیرتـی و نـه لزوما ایرانـی طرفدار جمهوری 

اسلامی، حاضـر نمی‌شـود در مقابـل باج‌خواهی‌هـای 

آمریکایـی‌ کوتـاه بیایـد. تاکیـد قابل‌تاملـی کـه ایـران و 

ایرانـی بـودن را واجـد ویژگی‌های خاصی می‌داند که اگر 

بدون غرض‌ورزی سیاسـی و با چشـم یک‌انسـان زیسـته 

در جغرافیـای فرهنگـی ایران به مسـائل نـگاه کند، قطعا 

تحلیلـی متفـاوت از وقایـع و اتفاقات خواهد داشـت. اما 

مگر این جغرافیای فرهنگی ایران چیست و هویت ملی 

درون مرزهـای ایـن خـاک، چگونـه و بـا چـه ابـزاری یـک 

انسـان ایرانی را شـکل می‌دهد؟ اصلا این قواعد و اصول 

ایرانـی بـودن چیسـت که اگر کسـی آن را زیرپا گذشـت، 

بایـد بـه ایرانـی بودنـش شـک کـرد؟ در گـزارش پیـش رو 

سـراغ بررسـی مولفه‌هایی رفتیم کـه می‌توانند بازنمایی 

از هویـت یـک ملـت باشـند و در اهمیـت حفـظ هویـت 

ملـی ایرانـی ایـن سـوال را طـرح کردیـم که دسـتگاه‌های 

فرهنگـی چگونـه می‌تواننـد بـا هـدف تحکیـم هویـت و 

وحـدت ملـی، اهـداف و سیاسـت‌های خـود را مبتنی‌بـر  

مفهـوم ایـران و ایرانـی طراحـی و تدویـن کنند.

   نمادهای ملی ایران
در هـر کشـوری نمادهایـی وجـود دارد کـه بیانگـر 

ارزش‌هـای آن ملـت اسـت. در بیشـتر مواقـع این نمادها 

برآمـده از یـک سـنت و آییـن دیرینـه اسـت کـه قصـه 

اسـطوره‌های هـر ملـت را روایـت می‌کنـد. درواقـع 

نمادهای ملی عاملانی هسـتند که در شناسـایی هویت 

هر کشـور به کشـور دیگر موردتوجه قرار می‌گیرند. این 

نمادهـا ممکـن اسـت به‌شـکل بصـری و گفتـاری باشـد. 

در روزگار مـا پرچم‌هـا یکـی از مهم‌تریـن عناصر نمادین 

برای اجتماعات انسـانی اسـت. پرچم هر کشـوری نماد 

افتخـار، هویـت ملـی و نشـانه‌ای بـرای شـناخت کشـور 

در عرصه‌هـای بین‌المللـی 

و ابـزاری بـرای نشـان دادن 

همبسـتگی مـردم اسـت. 

بـرای مثـال عکسـی وجـود 

دارد کـه بـالا بـردن پرچـم 

در ایـوو جیمـا در ۲۳ فوریـه 

۱۹۴۵ را نشـان می‌دهـد. ایـن عکـس پنـج سـرباز و یک 

پزشـک جنگـی شـاغل در نیروی دریایـی ایالات‌متحده 

آمریـکا را بـر تپـه سـوریباچی در نبـرد ایووجیمـا طـی 

جنگ‌جهانـی دوم نشـان می‌دهـد. ایـن عکـس تبدیـل 

به بخشـی از عناصر نمادین کشـور آمریکا شـده اسـت و 

در هزاران نشـریه چاپ شـد. همچنین در سـال‌های بعد 

از ایـن اتفـاق، فیلـم سـینمایی »پرچم‌هـای پـدران ما« به 

کارگردانـی کلینـت ایسـتوود بـا همین موضوع سـاخته 

شـد. یکی دیگر از این نمونه‌ها که با اسـتفاده از عناصر 

بصـری هنـر تبدیـل بـه یکـی از نمادهـای ملـی شـوروی 

شـده، عکسـی مربـوط بـه سـال ۱۹۴۵ و اشـغال برلیـن 

توسـط روس‌هاسـت کـه سـرباز از ارتـش سـرخ را نشـان 

می‌دهـد کـه در حـال بـالا بـردن پرچـم اتحـاد جماهیـر 

شـوروی بـالای بـرج برلیـن اسـت.

به‌کارگیـری پرچـم به‌عنوان یکی از عناصر نمادین کمتر 

در آثـار ایرانـی دیـده ‌شـده اسـت امـا وقتـی ایـن عنصـر 

نمادین به‌گونه در موقعیت‌های دراماتیک یک اثر جای 

می‌گیـرد، صحنه‌هـای غرورآفرینـی بـرای نمایـش یـک 

اثـر شـکل خواهـد داد. به‌عنـوان نمونـه در فصـل چهارم 

سریال »پایتخت« که شاید کمتر به آن اشاره ‌شده باشد، 

لحظـه‌ای داریـم کـه نقـی معمولـی پیـروز مبارزه کشـتی 

می‌شود و پرچم ایران را بالا می‌آورد یا در سکانس پایانی 

فیلم »شـیار ۱۴۳« مادر شـهیدی بر سـر تابوت فرزندش 

نشسـته اسـت و پرچـم را کنـار می‌زنـد و اسـتخوان‌های 

فرزند شهیدش را بیرون می‌آورد. کارگردان  نقش و نگار 

پرچم ایران را به اسـتخدام روایت صحنه‌های احساسـی 

فیلم گرفته اسـت. 

نمایـش نمادهـا و هویـت ملـی در آثـار ایرانـی نیازمنـد 

ظرافت‌هایـی اسـت کـه زیـاد آشـکار نباشـد و تـوی ذوق 

مخاطـب نخـورد. درواقـع هنرمنـدان باید بـا به‌کارگیری 

هنـری کـه دارنـد بتوانند به هدف خـود که انتقال هویت 

ملـی اسـت، دسـت یابنـد و از طرفـی دیگـر احساسـات 

مخاطبـان خـود را تحت‌تاثیـر قـرار دهنـد. 

نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و اتفاق تازه‌ای 

هـم اسـت، نصب بیلبوردهایی مربـوط به جام‌جهانی در 

میدان ولیعصر است. این دیوارنگاره با تصویری از بدرقه 

اعضای تیم ملی فوتبال توسـط اسـطوره‌های ایران است 

و همبستگی و قدرت ایرانی‌ها را به نمایش می‌گذارد.

سـرود ملی یکی دیگر از نمادهایی اسـت که بازنمایی از 

هویـت و وحـدت یـک کشـور اسـت. در ایران سـرود ملی 

بیانگـر همبسـتگی و وحـدت مـردم اسـت. از 

طرفـی دیگـر سـرود ملـی ایـران یـک سـنتی 

از موسـیقی ایرانـی اسـت، یعنـی شـعر آن 

به‌گونـه‌ای نوشـته ‌شـده و ریتمـی دارد کـه بـه 

موسـیقی اصیـل ایرانـی برمی‌گـردد و حامـل 

موسـیقی سـنتی ایـران اسـت.

   احترام به تمام اقوام ایرانی   

ذات و خمیرمایـه وحـدت ملـی ایـران را بایـد در هویـت 

نسـبتا یکسـان، همگرایی و همنوایی هویت‌های متعدد 

اقـوام ایرانـی تعریـف کـرد. درحقیقـت هویـت قومـی و 

ملـی دو مولفـه اساسـی در شـاکله هویـت ایرانیان امروز 

محسـوب می‌شـوند. مهم‌تـر آنکـه به‌لحـاظ همنشـینی 

تاریخـی و طولانی‌مـدت ایـن دو منبـع هویت‌بخـش در 

جامعـه ایـران و علی‌رغـم قوت هر دو این منابع، تعارضی 

وجـود نـدارد. هویـت ایـران در سـایه احتـرام و پذیـرش 

تمـام اقـوام سـاکن در خـاک ایـران تعریـف می‌شـود. 

رنگارنگـی آداب، رسـوم و گویش‌هاسـت کـه ایـران مـا را 

سـاخته اسـت. حـذف یکـی یـا نادیده گرفتن بخشـی از 

ایـران به‌معنـای عدم فهم نسـبت به هویت اصیل ایرانی 

اسـت. در سیاسـتگذاری‌های فرهنگ باید نمایش همه 

عناصـر زیسـت جامعـه ایـران را بـه عنـوان هـدف اصلـی 

تولیـد محتـوا در عرصـه هنـری لحـاظ کـرد. توجـه بـه 

مقوله توسـعه تعاملات فرهنگی بین اقوام ایرانی از این 

جهت ارزشـمند اسـت که هرچقدر گرایش‌های سیاسی 

میـان اقـوام ایرانـی می تواند مناقشـه‌برانگیز باشـد، اما 

تقویـت گرایش‌هـای فرهنگـی و حتـی اجتماعـی میـان 

اقـوام باعـث تقویت و انسـجام هویت ملی خواهد شـد. 

ایـن گـزاره تکـراری و اعتراضی در تمام این سـال‌ها بارها 

تکرار شـده که ایران فقط تهران نیسـت و برای بازیابی و 

شـناخت دقیـق ایـران باید به تمام بخش‌هـای این خاک 

بـزرگ رجـوع کـرد. رجـوع سـینمای ایران بـه جغرافیای 

رنگارنـگ ایـن خطه پرقصه، نه‌تنها ضرورتی برای نمایش 

و معرفـی اقـوام ایرانـی اسـت، بلکه ضامـن حیات و قوت 

یافتـن خـود سـینمای ملـی اسـت. فیلمسـازان بـا بردن 

دوربیـن بـه نقـاط مختلـف ایـران می‌تواننـد قصه‌هـا و 

روایت‌هایـی بکـر از گنج‌نامـه شـهرهای ایـران بیـرون 

بکشند.

   زبان مصداق هویت
شـاید برای شـروع همین خوب باشـد که بگویم فقط در 

قرن نوزدهم گلستان سعدی بیش از ۶۰ بار ترجمه و هر 

بار تجدیدچاپ شـده اسـت. وقتی کلامی نافذ و اثرگذار 

باشـد و روان آدمـی را بـه ‌چالـش بگیـرد و حسـی بهتـر به 

او ببخشـد، می‌توانـد بعـد از 700 سـال همچنـان زنـده 

و پویـا بـه حیـات خویـش ادامـه دهـد. کلام و نثر سـعدی 

نیـز چنیـن ویژگـی‌ای دارد؛ چراکـه چکیـده‌ای از تجارب 

زیست و زندگی خود را در قالبی جهان‌شمول و با توجه 

بـه نیازهـای انسـان در تمامـی ادوار زمانـه بر کاغـذ رانده 

اسـت. حکایـات و داسـتان‌ها و اشـعاری کـه تـا امـروز نیز 

حضـور خـود را در ذهـن و ضمیـر آدمیـان ادامـه داده‌اند. 

چنانکـه نخسـت‌وزیر اسـپانیا در دوران بحـران کرونـا در 

کشـورش، بـرای تاثیرگـذاری سـخن خـود بـر مردمـش و 

طلـب اسـتمداد از آنهـا بـرای آنکـه به یاری هم بشـتابند، 

از سـعدی و شـعر معـروف »بنـی‌آدم اعضـای یکدیگرند« 

مثـال مـی‌آورد و یـادآور می‌شـود همچنـان کـه یک عضو 

بـدن آدمـی وقتـی بـه درد می‌آیـد، دیگـر عضوهـا را نیـز 

قـراری نمی‌مانـد، از آنـان می‌خواهـد از محنـت و رنـج 

دیگران بی‌غم و سرخوش نباشند که در غیر این صورت 

انسـانیت خود را از دسـت داده‌اند.

قـرار اسـت در ابـن بخـش از مفهوم هویت ملـی بگوییم، 

یکـی از مصادیـق هویـت ملـی، زبان آن ملت اسـت. زبان 

فارسـی در جغرافیـای فرهنگـی ایـران به‌عنـوان یکـی 

از موثرتریـن و پرنفوذتریـن عناصـر بیـن اقـوام ایرانـی 

اسـت. فارسـی بـا قدمتـی طولانـی و داشـتن ادبیاتـی 

غنـی، به‌عنـوان یکـی از زبان‌هـای زنده و مهـم در جهان 

امروز اسـت.

زبـان فارسـی جـزء چنـد زبـان کلاسـیک دنیاسـت که از 

هـر سـه‌دوره زمانـی باسـتان، میانه و جدیـد آثار مکتوب 

دارد. البتـه ایـن زبـان نیـز مثـل هر زبـان دیگـری همواره 

در معـرض تغییـر و تحـول بـوده و خواهـد بـود. علاوه بر 

این دارای گونه‌های مختلفی است که اکنون در داخل و 

خارج از ایران با آنها تکلم می‌شود. در داخل گونه‌هایی 

مثل خراسـانی، اصفهانی، شـیرازی و جزء آن و در خارج 

از کشور گونه‌ای که با عنوان دری در افغانستان صحبت 

می‌شـود و نیز گونه تاجیکسـتان.

در میان شاعران هم بسیارند کسانی که زبان فارسی 

برایشان مهم بود و سعی داشتند مانند شاعران و 

نویسندگان قبل خودشان این زبان را حفظ کنند. میان 

اهالی ادبیات معروف است که اخوان و شاملو، دو تن 

از پیروان نیما بودند که هر دو به زبان قرن چهار و پنج 

ادبیات فارسی بازگشتند‌، با این تفاوت که زبان شاملو به 

نثر آهنگین تاریخ بیهقی نزدیک است اما زبان اخوان به 

شاهنام فردوسی.

شـفیعی‌کدکنی، اسـتاد و شـاعر معـروف کشـورمان 

خاطـره‌ای دارد از لـزوم حفـظ زبـان فارسـی که می‌گوید: 

»مـن هنگامی‌کـه در آكسـفورد بودم، نسـخه‌های خطی 

فراوانی را می‌دیدم و یادداشت‌برداری می‌كردم. یكی از 

ایـن جُنگ‌ها بسـیار جالب بود. یكـی از اعضای كمپانی 

هنـد شـرقی، همچـون بیـدل شـعر گفتـه بود. بیـدل كه 

منظومـه‌ای اسـت بسـیار منسـجم بـا كدهـای هنـری 

 in code فـراوان كـه هـر ذهنـی نمی‌توانـد آن نشـانه‌ها را

كنـد و دریابـد. امـا همیـن افـراد، هنگامی‌کـه مسـلط 

شـدند، گفتنـد: گـور پـدر زبـان فارسـی! بیاییـد و اردو 

را كـه یک‌زبـان محلـی اسـت، بگیریـد و بزرگـش 

كنیـد. می‌دانسـتند زبـان فارسـی؛ شـاهنامه، 

مثنوی، سعدی و حافظ و نظامی دارد و می‌تواند 

با شكسـپیر، كشـتی بگیرد. اما زبان اردو نمی‌تواند با 

شكسـپیر كشتی بگیرد. درنتیجه چنین سیاستی بچه 

هنـدی می‌گویـد: گـور پـدر زبـان اردو. مـن كـه می‌توانم 

شكسپیر بخوانم چرا باید همراه با این زبان اردو بمانم؟! 

اصلا زبانـم را انگلیسـی می‌كنم.«

   تمامیت ارضی با گذشتن از جان
آنجـا کـه محمدتقی‌خـان پسـیان می‌گوید: »مـن ایران و 

ایرانی را نه‌فقط دوسـت داشـته بلکه پرستش می‌کنم... 

مـرا اگـر بکشـند، قطـرات خونـم کلمـه ایـران را ترسـیم 

خواهـد کـرد و اگـر بسـوزانند، خاکسـترم نـام وطـن را 

تشـکیل خواهد داد. قدمی برخلاف رضای خدا و صلاح 

مملکـت برنداشـتم... به تصدیق دوست‌ودشـمن عفت 

و شـرافت سـربازی را همیشـه محفـوظ داشـته‌ام... مـن 

نخسـتین فردی هسـتم که حسـاب وجوه دریافتی ایام 

تصـدی خـود را بـه میـل و رضـای خاطـر خود پـس داده و 

از بودجـه مصوبـه ایالتـی فقـط آن مقـدار بـه خـرج آوردم 

که اسـتحقاقش را داشـتم و برای پرداخت مستمری‌های 

فقـرا و ضعفـا لازم و واجـب بود، برای اولین دفعه اعانه‌ای 

کـه برای قشـون گرفته می‌شـد به همـان مصرف خودش 

رسانده.«

از نقاط اتکای هر ایرانی  حفظ تمامیت ارضی یکی 

است. ایرانیان به‌شدت نسبت به هر جریانی که بخواهد 

تمامیت خاک و مرز ایران را خدشه‌دار کند، به‌شدت 

حساس هستند و با واکنش‌ مواجه خواهد شد. علیرضا 

دولتشاهی، مترجم و پژوهشگر در مفهوم تمامیت 

ارضی گفته است: »آنچه ضامن حفظ تمامیت ارضی 

ایران محسوب می‌شود در گرو نزدیکی و همدلی تمام 

شهروندان ایران است. ایران سرزمینی نیست که از 

»ملت‌ها« یا به تعبیر گروهی از »خلق‌ها« شکل گرفته 

باشد. هم‌ریشگی مردم در گستره جغرافیایی را که ایران 

می‌نامیم  »مطالعات زبان‌شناختی« آشکار می‌کند. از این 

رو »زبان فارسی« در معنای »نخ تسبیحی« است که این 

گروه‌های ایرانی را در زیر آسمان »ایران‌زمین« گرد هم 

آورده و بی‌شک همچنان گرد‌ هم خواهد آورد. حفظ تداوم 

یکپارچگی ارضی ایران در درک درست از مفهوم »ایرانی« 

و یا به تعبیری »ایرانی بودن« است. بی‌شک باور به اصل 

»برابری میان تمام ایرانیان« به  تداوم حفظ یکپارچگی 

واحد سیاسی مستقلی به نام »ایران« می‌انجامد.«

تاریـخ زخم‌خـورده ایـن سـرزمین سراسـر پایـداری، 

گـواه جانفشـانی و جانسـپاری مـردان و زنانـی اسـت 

کـه همـواره در رویـاروی دشـمنان از پـای ننشسـته‌اند 

تـا نشـان سـربلندی را بـر تـارک ایـن خـاک بنشـانند. 

مثالـی در ادبیـات فارسـی‌مان وجود دارد که ایران 

را بـه ققنـوس تشـبیه می‌کنند که درطـول تاریخ 

بارها و بارها از خاکسـتر خویش برخاسـته تا تمامیت 

اسـتقلال و فرهنـگ خـود را درطـول سـده‌ها حفـظ و از 

آن دفـاع کنـد.

کیانا تصدیق‌مقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

اثر نگاه ملی بر فرهنگ چیست؟

لطفا جای دوربین را عوض کنید


